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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

خلاصه بحث گذشته

عرض كرديم امام(رضوان اله عليه) قبل از اينه وارد اين بحث شوند كه اصل در موردي كه شك داريم مال مثل است يا
قيم، چه اقتضاي دارد؟ فرمودند بايد اين بحث را مطرح كنيم كه در هنام اشتغال ذمه آيا عين بر عهده مآيد يا از اول مثل يا

قيمت بر عهده مآيد؟ براي اين كار روايات مربوط به تلف را جداگانه بررس فرمودند و مفرمايند اين روايات سه قسم است كه
ديروز عرض كرديم و رواياتش را مخوانيم و همچنين روايات باب اتلاف را هم جداگانه مورد بحث قرار دادند.

ادامه بحث؛

نته: در باب اجتهاد اين دو نته بسيار مهم است؛ يك نته اينه فقيه با روايات انس داشته باشد، ارتباط هر فقيه با روايات
قويتر باشد قوهي استنباطش بيشتر است. در زمان ما اين مسئله رايج است كه يك فقيه گاه اوقات در همين روايات كه در

كتاب وسائل يا كمتر در كتاب جواهر به آن استدلال شده تمسك مكند و مخواهد نتيجه بيرد، اين كار كاف نيست. فقيه بايد
با روايات ارتباط داشته باشد، ممن است يك روايت را يك فقيه ببيند كه اصلا مورد توجه فقهاي گذشته قرار نرفته است.

مشاهده كنيد كه چه دقتهاي را در فقه الحديث (در همين روايات) امام به كار بردند، كه آيا اين روايات ظهور بر عين دارد كه
خود اين بر عهده است يا در مقام بيان اين نيست؟ پس در باب فقاهت فقه الحديث خيل مهم است و اهميت دارد.

نته دوم: تقسيمبندي روايات و جمعبندي بين اين روايات است، به زودي بيان مكنيم كه ايشان با اين روايات كه احتمال
مدهند با روايات دير معارض باشد مخواهند چار كنند؟ لذا مطالعه و بررس اين بحثها يك كار كارگاه است براي

مباحث اجتهادي. در باب روايات تلف فرمودند عل اليد ظهور در اين دارد كه خود آن مال را كه انسان اخذ كرده بر عهده
مآيد، چون مگويد «عل اليد ما أخذت»، نمگويد عل اليد بدل ما أخذت يا مثل ما أخذت يا قيمة ما أخذت، بله مگويد

«عل اليد ما أخذت» خود آن عين بر عهده مآيد. و بعد فرمودند كه ما روايات زيادي داريم در ابواب مختلف دير، اين روايات
به صورت مطلق است، يعن اصل ضمان را دلالت دارد اما اينه چه چيز بر عهده مآيد را دلالت ندارد. در باب عاريه، در باب
وديعه، روايات داريم كه بر اين معنا دلالت دارد اين هم طايفهي دوم از روايات. تا مرسند به اين روايت كه احتمال معارضه را

دارد.
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بررس روايات كه احتمال معارضه آنها با حديث عل اليد است

روايت اول مفرمايند در ميان اين روايات «صحيحه اب ولاد» [1] است در اين صحيحه سائل از امام(عليه السلام) سؤال
مكند «أرأيت لو عطب البغل و نفق أليس كان يلزمن؟» اگر بغل تلف شود چيزي بر عهده من است؟ امام(ع) مفرمايد: «قال

نعم، قيمة بغل يوم خالفته» بله، اگر اين بغل از بين رفت و تلف شد تو قيمت اين را بايد بده، آن هم قيمت روزي كه مخالفت
كردي و غصب كردي. بعد «لقائل أن يقول» در اين روايت نمگويد كه خود اين بغل بر عهده مآيد؟ قبلا بيان كرديم اگر بوئيم
خود عين بر عهده مآيد، اين عين در عهدهي ضامن باق مماند تا وقت كه اين ضامن بخواهد پولش را بدهد، لذا آن روزي كه

مخواهد پولش را بدهد بايد پول يوم الاداء را بدهد، اگر قائل شديم به اينه عين بر عهده است، لازمهاش پرداخت قيمت يوم
الاداست، اما اگر گفتيم همان زمان كه غصب كرده بايد قيمت آن زمان را بدهد، معلوم مشود كه خود عين بر عهده نيامده،

همان زمان كه غصب كرد قيمت اين مال بر ذمهي اين غاصب آمده است. در اين روايت هم مفرمايد «قيمة بغل يوم خالفته»
اين ظهور خيل روشن دارد كه در اين مورد روايت امام(عليه السلام) مخواهند بفرمايند آنچه كه بر ذمه آمده قيمت بغل است،

حالا در بعض از روايات دارد «قيمةُ البغل» و در بعض دير دارد «قيمةُ بغل» كه بعداً مفصل بحث مكنيم. اما فعلا از اين
جهت بحث مكنيم كه آيا معارض با حديث عل اليد هست يا خير؟

كلام امام خمين (ره) پيرامون صحيحه أب ولاد

امام(رضوان اله عليه) مفرمايند اين صحيحهي اب ولاد «إما ظاهرةٌ فيما لا يخالف قاعدة اليد» صحيحهي اب ولاد در يك
معناي ظهور دارد اما ربط به عل اليد ندارد، در چه چيزي؟ در توضيح مفرمايند «أ ليس يلزمن» معنايش اين است كه سائل
مگويد آيا چيزي به عنوان اداء بر من واجب است يا نه؟ اگر اين بغل را كه كرايه كرده بود از يك جا به جاي ديري برود در يك

نيمروز، حالا شد پانزده روز و اين بغل تلف شود، آيا چيزي بر من لازم است و من بايد چيزي اداء كنم؟ سوال سائل از وجوب
الاداست؛ امام(ع) هم در جواب درست است كه كلمه قيمت را آوردند اما نظر اصلشان به آن كلمهي «يوم المخالفه» است

يعن امام(ع) مخواهند بفرمايند اگر بغل را كرايه كردي به مدت ده روز وحالا در روز دوم اين بغل تلف شد و مرد، شما ضامن
نيستيد، «المستأجر امين» شما بغل را از مالك اجاره كردي براي ده روز و در روز دوم كه داشت از آن استفاده مكردي مرد،

ضمان در كار نيست. در اينجا امام خمين(رضوان اله عليه) مخواهند بفرمايند اينه در روايت فرمودند «قيمة بغل يوم
خالفته» چون سائل سؤال از لزوم اداء مكند از اينه آيا بر ذمهي من چيزي مآيد كه من اداء كنم يا نه؟

امام مفرمايد «يوم خالفته» يعن قبل از «يوم المخالفة» اگر اين بغل تلف بشود چيزي بر عهدهي تو نيست، بله «يوم خالفته»
بر عهده او مآيد. پس در مقام بيان اين جهت است؛ اما اينه در عهده عين يا مثل، يا قيمت مآيد، دير در مقام بيان اين جهت

نيست. ظهور در اين دارد كه در چه زمان ذمهي تو اشتغال پيدا مكند. بنابراين مفرمايند اين روايت «إما ظاهرةٌ فيما لا
يخالف قاعدة اليد أو غير ظاهرة فيما يخالفه» يا اينه بوئيم در اينه شما بوئيد امام معصوم مخواهد بويد قيمت مآيد،

عين نمآيد، در اين هم ظهوري ندارد. در معناي كه مخالف با حديث عل اليد باشد، حديث عل اليد را گفتيم ظهور در اين دارد
كه عين بر عهده مآيد، ظهوري در اينه قيمت مآيد و عين نمآيددر آن ظهور ندارد. درست است كه امام(ع) كلمهي قيمت
آورده اما عنايت خاص به اين ندارد كه قيمت در مقابل عين باشد، اگر قيمت را در مقابل عين بيان كند، با حديث عل اليد

مخالفت دارد. مطلب امام همين است كه مخواهند بفرمايند اساس ضمان از بعد از يوم المخالفه است و قبل از آن نيست و
روايت تعرض نسبت به اين كه ذمه مشغول به عين است يا به قيمت، ندارد [2].

اشال: همينطور كه در ذهن شما هست انصاف اين است كه اينجا نمتوانيم اين توضيح را بپذيريم، صحيحهي اب ولاد بالاتر از
ظهور است. صريح در اين است كه آنچه لازم است بر عهدهي ضامن، قيمت است. و الا چه وجه داشت امام(ع) كلمهي قيمت



را بياورد؟ مفرمود نعم، أنت ضامن للبغل، چرا اين را نفرمود؟ در حال كه در بعض روايات دير «ضامن له» داريم. روايت
دوم:[3] «زيد بن عل عن آبائه قال أتاه رجل تاري دابه» يك مردي دابهاي را كرايه كرده بود «فهلت و أقر أنّه جاز بها

الوقت» پس هلاك شد و آن مرد اقرار كرد كه من از آن وقت كه مالك معين كرد تجاوز كردم، مثلا يك روز گفته بود ول ده روز
شد و اين دابه هم هلاك شد «فضمنّه الثمن» امام(عليه السلام) او را ضامن ثمنش قرار داده و فرمود پولش را بايد بپردازد «ولم

» داشت مگويد ولاد كه «قيمة بغل يجعل عليه كراء» اما كرايهاي را برايش قرار نداده است. اين روايت هم مثل صحيحه اب
«فضمنّه الثمن» ثمن را بايد بپردازد. مرحوم امام خمين مگويد: اولا اين روايت ضعيف است، حسين بن الوان در سند روايت

است كه عام است و توثيق ندارد، ثانياً متن روايت با فتواي ابوحنيفه موافق است، ابوحنيفه اين قاعدهي الخراج بالضمان را
در چنين مواردي اينطور معنا مكند كه اگر اين دابه ماند، همان كرايه روز اول يعن همان اجرت المسمّ كه روز اول قرار

دادند را بايد بدهند و اگر دابه از بين رفت، كرايه و اجرت از بين مرود و فقط بايد قيمت دابه را بدهد، در اين روايت هم دارد
«فضمنّه الثمن و لم يجعل عليه كراء» اين «لم يجعل عليه كراء» مطابق با فتواي ابوحنيفه است ـ فرض كنيد اگر صد روز اين

دابه دستش بوده، بايد اجرت المثل اين صد روز را بپردازد، حالا كه اين دابه تلف شده هم قيمت دابه را بايد بدهد و هم بايد
اجرت المثل اين صد روز را بدهد. چهار احتمال در آن وجود دارد ول نه به آن احتمال كه ابوحنيفه قائل هستند. نات ديري

هم امام در اينجا در مورد اين روايت دارند كه ملاحظه بفرماييد. نتيجه اين شد كه امام در باب تلف مخواهند بفرمايند كه ما
روايت معارض با قاعدهي عل اليد نداريم.

نات اخلاق؛

مرحوم علامه در آخر كتاب قواعد وصيت به فرزندشان فخر المحققين دارند كه اين وصيت دو قسمت دارد خود علامه
مفرمايد يك قسمتش مربوط به شماست و يك قسمتش مربوط به من است؛ مفرمايد من كه از دنيا رفتم از من ياد كن و بر سر
قبرم بيا و ثواب بعض از اعمالت را براي من قرار بده كه اينها نات خيل مهم است. من يادم مآيد مرحوم والد ما(رضوان
اله عليه) هر كتاب را كه منوشتند در پايان آن كتاب طلب مغفرت مكردند براي والدينشان و ثواب آن كتاب را هم به هر دو

هديه مكردند. من يك جزوهاي را منتشر كردم راجع به مسئلهي «حرمان زوجه از عقار» كه ماه رمضان دو سال پيش اين
بحث را مطرح كردم، وقت داشتم اين جزوه را تميل مكردم يك شب وسوسهاي من را گرفت و گفتم ما داريم اين همه زحمت

مكشيم و منويسيم هم زحمت در دنياست و هم قيامت كه شد بايد براي هر سطرش جواب بدهيم و معطل شويم، اين چه كاري
است! با اينه من قبلا كه جزوهاي منوشتم چنين چيزي به ذهنم نمآمد ول آن شب اين قضيه واقع شد، از قبلش هم نيت
كرده بودم كه ثواب اين جزوه را براي مرحوم والدمان قرار بدهم، همان شب كه اين وسوسهها من را گرفته بود ايشان را در

خواب ديدم. سه مرتبه به من فرمود اين جزوه را به من بدهيد، به ايشان عرض مكردم كه اين ناقص است و بايد تميل كنم،
باز مفرمودند اين جزوه را به من بدهيد. اين را براي اين عرض مكنم كه واقعاً ياد بزرگانمان باشيم، آنچه مرحوم علامه در
اينجا به پسرش توصيه كرده نات مهم است. ي از وصاياي كه مرحوم علامه به فخر المحققين دارد اين است كه «عليك

كنند، انسان گاهخوب عمل م ريم العلماء [4]» فقها را تعظيم كن، عوام مردم واقعاً به اين مسئله خيلبتعظيم الفقهاء و ت
اوقات كارهاي را كه عوام انجام مدهد پس از مقداري بررس و ارتباط با روايات مبيند اينها ريشهي رواي دارد.

بعض از مخالفين روحانيت و حوزهها و بزرگان، مگويند اينها مردم را عادت دادند كه بيايند دستشان را ببوسند، نه! اين
روايتها براي مردم قبلا خوانده مشد، مردم هم به اين روايات عمل مكردند. در يك روايت از پيامبر(ص) آمده كه فرمود: «من

أكرم فقيهاً مسلماً لق اله يوم القيامة و هو عنه راض» اگر كس يك فقيه را اكرام كند اين خدا را در روز قيامت ملاقات
مكند در حال كه خدا از او خشنود است «و من أهان فقيهاً مسلماً لق اله يوم القيامة و هو عليه غضبان [5]» يعن اگر

كس به يك فقيه اهانت كرد، وقت مخواهد در قيامت محشور شود خدا را ملاقات مكند در حال كه خدا بر او غضب كرده
است. غضب خدا در قيامت با غضب خدا در دنيا آثار متفاوت دارد، اگر كس در قيامت مشمول غضب خدا قرار گرفت، دير



ه ـ دنبال كند. ما در بحثهاي علمشود و اميدي به نجات او نيست، بايد مسير جهنم را ـ نعوذ بالمشمول شفاعت واقع نم
گاه اوقات يك فتواي و يك رأي را نمپسنديم، متوانيم مناقشه و اشال كنيم و اما گاه به اهانت مرسانيم و مگوئيم اين

فقيه بسواد است! اهانت مكنيم، يا در غير مسائل علم مش يك فقيه را انسان نمپسندد، مش اجتماعاش را نمپسندد، يك
فقيه خيل در اجتماع حضور پيدا نمكند، حالا ما نمپسنديم، باز عرض كردم مشود انسان اشال كند، اشال مانع ندارد،

اما اگر انسان از اين حد تجاوز كند و اهانت كند، اين خيل مشل مشود، واقعاً گرفتار اين عقوبت شديد اخروي مشود،
گاه مش سياس يك فقيه را نمپسنديد، اشال كنيد و حرف بزنيد منته در قالب ادب و با متانت.

اما اگر انسان بخواهد اهانت و توهين كند، تماماً مشمول اين روايت مشود، ما از اين روايت استفاده مكنيم فقيه يك منزلهي
عجيب در نزد خدا دارد، «إذا أراد اله بعبدٍ خيراً فقّهه ف الدين» فقاهت يك موهبت و عطيهاي است كه خدا به اين زوديها به

كس نمدهد، حالا اگر به كس هم داده شد، اهانت به او در حد محاربه با خداست، در حد جن با خداست. لذا بايد به اين
نته توجه كنيم، بايد خيل شفاف بوئيم، در زمان ما عقايد و افار مختلف است، يك عدهاي انقلاباند، انقلاب خيل محم و

برعس افرادي هستند كه با انقلاب ميانهي خوب ندارند يا بتفاوتند يا خداي نرده ضد انقلابند، فقهاي اين طرف را مورد
اهانت قرار مدهند، چرا بايد اينطور باشد؟ ما در مسائل بايد با منطق، با ميزان، با آن مبان و موازين دين حرف بزنيم. ما در

سيرهي ائمهي معصومين(عليهم السلام) هيچ جا نداريم كه امام صادق به ابوحنيفه اهانت كرده باشد، امام باقر و امام صادق به
اينها مفرمودند شما يك حرف از قرآن را هم نمفهميد! اين بايد گفته شود، اما عنوان اهانت در سيرهي اينها نيست. حالا

نمخواهم بويم آنها فقيه مسلماند ما آنها را فقيه مسلم نمدانيم، اين فقيه مسلم كه در اين روايت آمده يعن يك فقيه مسلمان من
جميع الجهات، آن فقيه كه در فقاهتش تعمد اين داشت كه ببيند امام صادق چه مگويد تا خلافش را بويد كه اصلا فقيه

نبوده، در هر دو عنوانش در مورد او بحث است، ول مخواهم عرض كنم كه حالا ولو مردم معمول جامعه خيال مكردند كه
اين عنوان را دارد همين سبب مشد كه ائمهي ما اهانت ننند، اما حرفها و مطالب اساس بايد بيان شود. اينه به صراحت

در مجلس مفرمودند شما از قرآن يك حرف نمفهميد! «ما ورثك من كتاب اله حرفاً» [6].

عرضم اين است كه ما خيل بايد رعايت كنيم، گاه اوقات انسان توجه نمكند و غافل است، در يك جو و شرايط قرار
مگيرد و يك چيزي را مگويد و توجه ندارد كه اين اهانت باب توفيقهاي اله را بر او مبندد، اين روايت را مدّ نظر قرار بدهيم

و ان شاء اله كه وقت خدا را در قيامت ملاقات مكنيم از همهي ما خشنود باشد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين
*******************************
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